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أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم ‌اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و صلّی الله علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللّه فی الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.
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بحث راجع به این بود که زن حائض اگر وقتی پاک بشود که نمی‌تواند غسل کند و کل نماز را در وقت درک کند، مجبور است تیمم بکند تا کل نماز را در وقت درک کند، یا حتی تیمم بکند تا یک رکعت نماز را در وقت درک کند، آیا ادای نماز بر او واجب است و اگر ادا نکرد، قضا واجب است؟
صاحب عروه در احکام الحائض فرمود: اگر به خاطر ضیق وقت مجبور به تیمم بشود و کل چهار رکعت را داخل وقت درک نمی‌کند، بلکه بعض رکعات را درک می‌کند، نه! اینجا واجب نیست؛ نه ادا، نه قضا. ولی اگر تیمم کند کل رکعات را در وقت درک می‌کند، یا مریض است که با قطع نظر از ضیق وقت هم مجبور به تیمم است، او تیمم بکند بعض رکعات را هم درک کند، برایش ادا واجب است و اگر ادا نکند، قضا واجب است.
طبق قاعده صحبت کرد که البته اگر طبق قاعده صحبت کنیم، وجهی ندارد که تیمم به خاطر ضیق وقت را ما استثنا کنیم. تیمم به خاطر ضیق وقت که بعض رکعات را درک کند، مشمول قاعده است که ادا واجب است و اگر ادا نکرد، قضا واجب است.
مرحوم آقای خوئی فرموده: ما نسبت به ادا، طبق قاعده عمل می‌کنیم. دلیلی نداریم که ادا بر این زن لازم نباشد؛ حتی در این فرضی که صاحب عروه قبول نداشت که به خاطر ضیق وقت تیمم کند و بعض رکعات را در وقت درک کند که صاحب عروه گفت ادا واجب نیست، می‌گوییم: نخیر، اینجا هم ادا واجب است طبق قاعدۀ «من ادرک». ولکن حتی آن زنی که اگر تیمم بکند به خاطر ضیق وقت کل رکعات را داخل وقت درک می‌کند، اگر ادا را ترک کرد، می‌گوییم قضا برایش لازم نیست. تفصیل می‌دهیم؛ نه تنها آن زنی که اگر تیمم کند کل رکعات را هم درک نمی‌کند و یک رکعت را درک می‌کند، بلکه آن زنی هم که اگر تیمم بکند به خاطر ضیق وقت کل رکعات را می‌تواند در وقت درک کند، که واجب است این کار را بکند، اگر نکرد، قضا واجب نیست.
ایشان در «موسوعه»، جلد ۷، صفحه ۴۴۷ فرمودند: عمدۀ دلیل ما بر این مطلب، صحیحۀ عبید بن زراره است که فرمود: «ایما امراة رأت الطهر و هی قادرة علی ان تغتسل فی وقت صلاة ففرطت فیها کان علیها قضاء تلک الصلاة و ان رأت الطهر فی وقت صلاة فقامت فی تهیئة ذالک فجاز وقت الصلاة و دخل وقت صلاة اخری فلیس علیها قضاء». اگر پاک شد، رفت غسل کرد و آمد نماز بخواند، وقت این نماز گذشت، قضا برایش واجب نیست؛ با اینکه ممکن است اگر تیمم می‌کرد کل رکعات را در وقت درک می‌کرد.
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ما عرض‌مان این بود که مسلم گرفتنِ اینکه ادا مطلقا واجب است، این روشن نیست. روایات، متعارض است. «وسائل الشیعه»، جلد ۲، صفحه ۳۶۱، بابی دارد که در آن باب روایات زیادی را نقل کرده که ما آن را به پنج طایفه تقسیم می‌کنیم:
طایفۀ اول: صریح در این است که اگر وقت فضیلت نماز ظهر مثلاً گذشت، در وقت فضیلت نماز عصر این زن حائض پاک شد نماز ظهر نخواند، نه ادا واجب است بر او و نه قضا؛ همان نماز عصر را بخواند. حدیث دوی آن باب، صحیحۀ فضل بن یونس است. فضل ابن یونس، کاتب بغدادی است که نجاشی توثیقش کرده. «سألت اباالحسن علیه السلام قلت: المرأة تری الطهر قبل غروب الشمس، کیف تصنع بالصلاة؟ قال: اذا رأت الطهر بعد ما یمضی من زوال الشمس اربعة اقدام فلا تصلی الا العصر، لان وقت الظهر دخل علیها و هی فی الدم و خرج عنها الوقت و هی فی الدم فلم یجب علیها ان تصلی الظهر». چهار قدم از سایۀ خورشید بگذرد، یعنی وقت فضیلت نماز ظهر تمام شده و وقت فضیلت نماز عصر شروع شده. سایه برمی‌گردد، به آن می‌گویند «فیء»؛ از حداقل می‌آید همین‌طور فیء زیاد می‌شود، زیاد می‌شود، آن‌قدر زیاد می‌شود که به اندازۀ چهار قدم می‌شود. آن وقت، وقت فضیلت نماز ظهر تمام شده و وقت فضیلت نماز عصر شروع می‌شود. این یک طایفه.
طایفۀ دوم: صریح در این است که پنج رکعت یا بیشتر به غروب آفتاب وقت باشد که بتواند هم نماز ظهر را بخواند، هم نماز عصر را در همان ضیق وقت، این زن پاک شد، هم نماز ظهر را باید بخواند، هم نماز عصر را. ولی اگر در وقت اختصاصی نماز عصر که چهار رکعت به غروب آفتاب است پاک بشود، نه، فقط نماز عصر را می‌خواند. اینجا هم روایات متعددی داریم:
روایت اول، روایت ابن فضال است از محمد بن ربیع که توثیق ندارد، از سیف ابن عمیره، از منصور ابن حازم، از امام صادق علیه السلام: «اذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر فان طهرت فی آخر وقت العصر صلت العصر». تعبیر کرد «آخر وقت العصر». آخر وقت العصر یعنی همان چهار رکعت مانده به غروب آفتاب.
روایت دوم، روایت ابی الصبّاح کنانی است که سندش محل بحث است به لحاظ محمد بن الفضیل. اینجا دارد: «ان طهرت المرأة قبل ان تغیب الشمس صلت الظهر و العصر».
[سؤال: ... جواب:] «صلت الظهر و العصر». نه دیگر، «صلت الظهر و العصر» یعنی فرصت برای نماز ظهر و عصر هست قبل از غروب آفتاب.
باز روایت سوم روایت عبدالله بن سنان است: «و ان طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر».
[سؤال: ... جواب:] صریح در وقت نزدیک غروب آفتاب. بله، اینکه امر می‌کند به اینکه نماز ظهر و عصر را بخواند، این امر، صریح در وجوب نیست و لذا مرحوم شیخ طوسی حمل بر استحباب کرد.
طایفۀ سوم: روایات متعدده است، به آن باب مراجعه کنید. طایفۀ سوم ظهور دارد در اینکه اگر وقت فضیلت نماز ظهر بگذرد، بعد پاک بشود، دیگر لازم نیست نماز ظهر را بخواند. مثل موثقۀ عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام: «ایما امرأة رأت الطهر و هی قادرة علی ان تغتسل فی وقت صلاة ففرطت فیها حتی یدخل وقت صلاة اخری کان علیها قضاء تلک الصلاة التی فرطت فیها». «وقت الصلاة» در عرف متشرعۀ آن زمان، نسبت به نماز ظهر تا قبل از اذان عصر بوده.
صحیحۀ محمد ابن مسلم: «المرأة تری الطهر عند الظهر فتشتغل فی شأنها حتی یدخل وقت العصر قال: تصلی العصر وحدها». حالا ما این روایات را هم بررسی کنیم که آیا این صریح در وقت فضیلت است یا ظاهر در وقت فضیلت است که قابل حمل بر وقت واجب باشد.
[سؤال: ... جواب:] آن روایت قبلی، خصوص نماز ظهر و عصر نبود؛ ممکن بود بگوید در وقت نماز ظهر و عصر حائض بود، در وقت نماز مغرب و عشاء پاک شد. اما این دیگر دارد خصوص نماز ظهر و عصر را می‌گوید. تعبیر این است: «المرأة تری الطهر عند الظهر فتشتغل فی شأنها حتی یدخل وقت العصر».
صاحب وسائل این را معنا کرده، «حتی یدخل وقت» یعنی همان وقت مختص عصر که چهار رکعت به غروب آفتاب مانده. ولذا این فرمایش صاحب وسائل درست هم باشد، خلاف ظاهر است. چون ظاهر «المرأة تری الطهر عند الظهر فتشتغل فی شأنها حتی یدخل وقت العصر» است، نه «حتی آخر وقت العصر». «دخول وقت عصر» را به عرف آن زمان می‌گفتند کی بود؟ الان بیایند در مناطقی که فقه عامه حاکم است، بگویند هنگام دخول وقت عصر، یعنی هنگام اذان برای نماز عصر.
[سؤال: ... جواب:] شیعه هم مثل عامۀ آن زمان، نمازهایشان را جدا جدا می‌خواندند. اذان نماز عصر را چند ساعت بعد از اذان ظهر می‌گفتند. و لذا می‌گوید: «المرأة تری الطهر عند الظهر فتشتغل فی شأنها حتی یدخل وقت العصر قال: تصلی العصر وحدها فإن ضیعت فعلیها صلاتان».
پس این هم طایفۀ سوم که ظاهر در وقت فضیلت است.

طایفۀ چهارم: ملاک را برای عدم وجوب نماز ظهر، موقعی قرار داده که عرف بگوید نماز عصر را اگر الان بخوانی، کوتاهی کردی. آدم نماز عصرش را اگر بیاید هنگامی بخواند که به قول روایت، «کادت الشمس تصفرّ» (خورشید، دیگر زرد شده). قبلش حالت سفیدی دارد دیگر، ولی چون نورش شدید است بعد زردِ محسوس می‌شود دیگر. آن نزدیک‌های غروب آفتاب است، البته نه چهار دقیقه مانده به غروب آفتاب، نه، نیم ساعت به غروب آفتاب مانده، خورشید نورش حالت زردی دارد. دارد: «کانت المرأة من اهلی تطهر من حیضها فتغتسل حتی یقول القائل قد کادت الشمس تصفرّ بقدر ما انک لو رأیت انسانا یصلی العصر تلک الساعة قلت قد افرط، فکان یأمرها ان تصلی العصر». فرمود نماز ظهر را دیگر نخوان؛ چون الان اگر بخواهی نماز عصرت را به تأخیر بیندازی، دیگر زمان اصفرار شمس است و کوتاهی در نماز عصر حساب می‌شود.
طایفۀ پنجم هم دارد عن ابی الحسن علیه السلام: «فی الحائض اذا اغتسلت فی وقت العصر تصلی العصر ثم تصلی الظهر». آن روایات دیگر نمی‌گفت «ثم تصلی الظهر»؛ این طایفه دارد که «ثم تصلی الظهر».
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این پنج طایفه است. چه بکنیم؟ بین آن دسته‌ای که صریح بود در اینکه چهار قدم اگر گذشت از اول زوال شمس که سایۀ خورشید چهار قدم شد، که دیگر وقت فضیلت نماز عصر است، دیگر نماز ظهر نخواند این زن که از حیض پاک شده، فقط نماز عصر را بخواند، و بین آن طایفه‌ای که صریح بود که اگر قبل از غروب شمس پاک شد به اندازه‌ای که نماز ظهر و عصر را بخواند، نماز ظهر و عصر را بخواند. خب تعارض است دیگر. چه بکنیم؟
مرحوم شیخ طوسی در «تهذیب»، جلد ۱، صفحه ۳۸۹ فرموده: «لا تنافی بین هذه الاخبار». چرا؟ برای اینکه حمل بر استحباب می‌کنیم آن روایتی را که می‌گوید قبل از غروب آفتاب اگر به اندازۀ نماز ظهر و عصر پاک شد، هم نماز ظهر را بخواند هم عصر را. «الذی أعوّل علیه فی الجمع بینهما ان المرأة اذا طهرت بعد زوال الشمس الی ان یمضی منه اربعة اقدام» تا چهار قدم نشده سایۀ خورشید، هم نماز ظهر را می‌خواند هم عصر را، «و اذا طهرت بعد ان یمضی اربعة اقدام فوجب علیها قضاء العصر». قضا یعنی خواندن نماز ادا. «و یستحب لها قضاء الظهر ان کانت طهرها الی مغیب الشمس».
انصافاً این جمع، عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه این روایت که صریح بود در وقت فضیلت، تعبیرش این بود: «فلا تصلی الا العصر، لان وقت الظهر دخل علیها و هی فی الدم و خرج عنها الوقت و هی فی الدم». این مفادش نفی مشروعیت اتیان به نماز ظهر است. اگر می‌گفت: «فلیس علیها صلاة الظهر»، بله، می‌توانستیم بگوییم نفی وجوب می‌کند. اما می‌گوید: «فلا تصلی الا العصر» یعنی «لا تصل الظهر». این می‌گوید: «لا تصل الظهر»، این می‌گوید: «صل الظهر»، این جمع، عرفی ندارد.
[سؤال: ... جواب:] شما این بخش را نمی‌گیرید، هی می‌گویید فلم یجب، بله ذیلش دارد: «فلم یجب علیها ان تصلی الظهر» یعنی «فلم یثبت علیها ان تصلی الظهر». بعد دارد: «و ما طرح الله علیها من الصلاة و هی فی الدم اکثر». حالا یک نماز ظهر را نخواند، چه فرقی می‌کند؟ این چند روز، خدا نماز را از او برداشته بود؛ آن که بیشتر بود. خود همین، قرینۀ نفی مشروعیت است. ... برای اینکه این زن، نامشروع است که نماز بخواند. این چه جور جمع عرفی دارد با آن روایتی که صریح است در اینکه فرمود: «ان طهرت قبل ان تغیب الشمس صلت الظهر و العصر»؟ ... همه‌ این‌ها بحث طهارت از حیض است، «اذا طهرت المرأة قبل ان تغیب الشمس». پس این جمع، عرفی نیست.
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جمع دوم یا حالا حل تعارض از طریق دوم، به این است که این روایتی که می‌گوید وقت فضیلت نماز ظهر بگذرد و زن پاک بشود، لازم نیست نماز ظهر را بخواند، بگوییم موافق عامه است؛ حمل بر تقیه می‌کنیم. این را صاحب وسائل دارد، مرحوم استاد ما هم مطرح کردند. عامه مگر چه می‌گویند؟ ایشان می‌گویند عامه معتقدند که باید نماز ظهر را قبل از اذان عصر خواند. تفریق بین صلاتین، مفتی‌به عامه است؛ نه اینکه جمع بین صلاتین را خلاف شرع بدانند، بلکه خلاف سنت مؤکده می‌دانند ولی بعد از اذان عصر، ادعا شده که این‌ها می‌گویند دیگر وقت نماز ظهر می‌گذرد.
این درست نیست. اصلاً عامه در خصوص پاک شدن زن قبل از غروب آفتاب، اکثرشان تصریح می‌کنند که هم نماز ظهر را می‌خوانند، هم نماز عصر را. و حتی در حال اختیار. یعنی شما می‌گویید عامه می‌گویند اگر کسی نماز ظهرش را نخواند، اذان عصر را گفتند، دیگر نماز ظهر را نخواند؟ کی عامه این‌جور می‌گویند؟ عامه همچین حرفی نزدند.
حالا در خصوص مقام، من کلام عامه را برایتان نقل می‌کنم. «مغنی» ابن قدامه، جلد ۲ صفحه ۴۶: «اذا طهرت الحائض و اسلم الکافر و بلغ الصبی قبل ان تغیب الشمس صلوا الظهر و العصر». تصریح می‌کند. «و روی هذا القول فی الحائض عن عبدالرحمن بن عوف و ابن عباس و طاووس و مجاهد و النخعی و الزهری و ربیعة و مالک و اللیث و الشافعی و اسحاق و ابی ثور قال الامام احمد: عامة التابعین یقولون بهذا القول الا الحسن وحده». فقط حسن بصری گفته وقت فضیلت نماز ظهر بگذرد و زن از حیض پاک بشود، لازم نیست نماز ظهر را بخواند. «الا الحسن وحده، قال: لا تجب الا الصلاة التی طهرت فی وقتها وحدها». حالا البته ادامه می‌دهد و می‌گوید: «از تابعین آن را گفت، و هو قول الثوری و اصحاب الرأی». اصحاب ابی‌حنیفه بخشی‌شان این را گفتند. «لان وقت الاولی خرج فی حال عذره فلم تجب کما لو لم یدرک من وقت الثانیة شیئا». حالا احتمال هم دارد «و هو قول الثوری» به اصل مطلب بخورد. یعنی حسن بصری فقط مخالف است؛ همه قائلند به اینکه معیار، غروب آفتاب است، مگر حسن بصری. «و هو قول الثوری»، یعنی ثوری هم همان حرف همه را می‌زند. ..همین است. می‌گوید وقت نماز ظهر موقعی خارج شد.. کی وقت نماز ظهر خارج می‌شود؟ چهار رکعت مانده به غروب آفتاب.
[سؤال: ... جواب:] چون قبلش ربیعه را گفت، ربیعة الرأی که جزء رؤسای اصحاب رأی است، او معتقد بود معیار، غروب آفتاب است. 
بالاخره پس مشهور عامه می‌گویند تا غروب آفتاب معیار است. کی مشهور عامه می‌گویند معیار این است که اگر در وقت فضیلت نماز ظهر پاک نشد و رسید به وقت فضیلت نماز عصر، دیگر نماز ظهر لازم نیست خوانده بشود؟ کی همچین حرفی زده؟ «و حکی عن المالک انه ان ادرک قدر خمس رکعات من وقت الثانیة وجبت الاولی، لان قدر رکعة الاولی من الخمس وقت للصلاة للاولی فی حال العذر فوجبت بادراکه». گفته اگر پنج رکعت قبل از غروب آفتاب درک کند این زن نماز ظهرش را می‌خواند، بعد یک رکعت نماز عصر را داخل وقت درک می‌کند.

و همین‌طور در کتاب «المجموع فی شرح المهذب»، جلد ۳، صفحه ۶۴ می‌گوید: «اذا بلغ الصبی او اسلم الکافر او طهرت الحائض او النفساء او افاق المجنون و المغمی علیه و قد بقی من وقت الصلاة قدر رکعة لزمه فرض الوقت». بعد می‌گوید: «لما رواه ابو هریرة ان النبی صلی الله علیه و آله قال: من ادرک رکعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر».
[سؤال: ... جواب:] حالا این تعبیر این‌جور است دیگر. ... «و قد بقی من وقت صلاة»؛ نگفت «وقت فضیلت». وقت فضیلت نماز عصر که یک رکعت به آخر وقت مانده نیست.
«نیل الاوطار»، جلد ۱، صفحه ۳۴۹: «قد اختلف السلف فیمن طهرت من الحیض بعد صلاة العصر هل تصلی الصلاتین او الاخری ام لا؟ قال المصنف رحمه الله و عن ابن عباس انه یقول اذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر و العصر. و عن عبدالرحمن ابن عوف اذا طهرت الحائض قبل ان تغرب الشمس صلت الظهر و العصر. و قال احمد: عامة التابعین یقولون بهذا القول الا الحسن وحده». الا حسن بصری که او مخالف است.
پس اینکه ما بیایم بگوییم آن روایتی که می‌گوید وقت فضیلت نماز ظهر اگر گذشت، بعد زن پاک شد، نماز ظهر لازم نیست بخواند، این موافق عامه است، کی موافق عامه است؟ این‌ها مخالف عامه است.
ممکن است شما بگویید وقت فضیلت نماز عصر از نظر عامه «مضىّ اربعة اقدام» است. می‌شود «قامتین» دیگر.
[سؤال: ... جواب:] این روایت وقت فضیلت، در بین خاص هم اختلاف دارد دیگر، خیلی واضح نیست. ... ببینید! بحث در این است که در خصوص این زنی که از حیض پاک شده، صریحاً غیر از حسن بصری گفتند که معیار غروب آفتاب است دیگر.
پس اگر بخواهیم ترجیح بدهیم روایت مخالف عامه را، اتفاقاً این روایتی که می‌گوید: «حتی تمضی اربعة اقدام»، این می‌شود مخالف مشهور عامه؛ اونی که می‌گوید واجب نیست نماز ظهر را بخواند. و لذا ممکن است کسی با این بیان بگوید همان نظر شیخ طوسی درست است، منتها نه از باب جمع عرفی، از باب ترجیح به مخالفت عامه.
نفرمایید که آقا، مخالفت عامه مرجح دوم است؛ اول بروید سراغ عمومات و اطلاقات کتاب، ببینید او چه می‌گوید. شاید او موافق باشد با همان طایفه‌ای که می‌گوید معیار، آخر وقت است، یعنی معیار غروب آفتاب.
جوابش این است که قرآن چیزی نمی‌گوید. «اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل». این چه چیزی را نشان می‌دهد که نماز ظهر و عصر از زوال شمس است تا کی؟
[سؤال: ... جواب:] مگر آیه می‌گوید نماز ظهر و عصر واجب است از زوال شمس تا غروب آفتاب. «اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر». نماز بخوان از زوال شمس تا نیمه‌شب.
اینکه ما بیاییم بگوییم این روایتی که می‌گوید این زنی که پاک شد هشت رکعت مانده به غروب آفتاب، طبق اطلاق این آیه باید نماز ظهر هم بخواند، این واضح نیست. از این آیه نمی‌شود حکم او را استفاده کرد، ولو به اطلاق، تا بعد بگوییم موافقت با کتاب دارد این روایتی که می‌گوید: «اذا طهرت قبل غروب الشمس فلتصل الظهر و العصر». پس نوبت می‌رسد به همان ترجیح به مخالفت عامه.
ظاهر کتاب ساکت است. ظاهر کتاب اطلاقش که می‌گوید: «این زنی که حائض بود پاک شد قبل از هشت رکعت به غروب آفتاب مانده باید نماز ظهر و عصر را بخواند» ظهور اطلاقی آیه این را بخواهد بگوید این برای ما واضح نیست. منتها بحث در این است که این روایتی که می‌گفت: «قبل ان تمضی اربعة اقدام»، که نص بود در اینکه معیار، خروج وقت فضیلت نماز ظهر است، این معرضٌ‌عنه مشهور است. بله شیخ طوسی فتوا داد، اما این خلاف مشهور است؛ یعنی یک حدیثی است که مخالف عامه است و مخالف مشهور فقها.
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و لذا یک بیانی آقای سیستانی دارند، اگر آن بیان تمام بشود، ترجیح به مخالفت عامه اینجا مشکل می‌شود. ایشان می‌فرمایند: این مرجحات، یک نوع مرجحات عقلایی هستند که موجب می‌شود انسان، آن سوءظنی که پیدا کرده به کذب احد الخبرین به‌خاطر تعارض این دو، آن سوءظن از آن خبری که مرجح دارد برداشته می‌شود، منتقل بشود به آن خبری که مرجح ندارد. تعبیر می‌کنند، می‌گویند: «صرف ریب»، ریب یعنی سوءظن، ریب ناشی از تعارض خبرین، منصرف می‌شود به‌خاطر آن مرجح، به آن خبر فاقد مرجح.
این مخالفت عامه‌ای که در این روایت «حتی تمضی اربعة اقدام» هست، ولی از آن طرف، آن طرف مقابل موافق شهرت است. کلام در این است که این، حالت مرجح عقلایی بودنش را از دست می‌دهد؛ یعنی «صرف ریب» دیگر نمی‌شود به آن روایت، با توجه به اینکه مشهور به این روایت مخالف عامه فتوا ندادند.
ولی اگر بگوییم مرجحیت مخالفت عامه تعبدی است، که ما این را اختیار کردیم، ولو این روایت مخالف عامه، مخالف مشهور فقها هم باشد، مشکلی ایجاد نمی‌کند. این طبق صناعت است. اگر این صناعتی که البته دل‌چسب نیست، فی النفس شیء، تمام بشود، ثابت می‌شود که زن بعد از وقت فضیلت نماز ظهر اگر پاک شد، فقط نماز عصر را می‌خواند. و قضا که واجب نیست هیچ نسبت به نماز ظهر، بلکه ادا هم واجب نیست.
[سؤال: ... جواب:] نه، احتیاطاً که می‌تواند بخواند. ولیکن مقتضای صناعت این است.
تأمل بفرمایید، بقیۀ مطالب ان‌شاءالله فردا.
